
سریال »وحشی« خیلی زود و در همان قسمت اول فصل نخست، 
مسیر پرچالش خود را به مخاطب نشــان داد؛ تریلری نفســگیر در 
فضایی سیاه و ســرد که تقدیر بد نقشی اصلی در هدایت روایتش 

داشت. 
حادثه ی محرک سریال از دل  مرگِِ اتفاقی دو کودک بیرون می آمد 
و دوربین آگاهانــه روی سیاهی و درد جامعه ی کارگری فوکوس 

می کرد؛ جایی که بی عدالتی نه استثنا، بلکه قاعده است.  
»وحشی« در فصل اول تلاش می کرد از قالب یک درام معمولی فراتر 
برود و با استفاده از عناصر ژانری، روایتی تلخ از خشونت ساختاری 
و قربانی شدن فرودستان ارائه دهد؛ روایتی که می دانست چرا خشن 

است و قرار است به کجا برسد.
اما فصل دوم، دقیقاًً از همان نقطه ای آغاز می شود که فصل اول پایان 
یافتــه بود، بی آنکه بداند چرا باید ادامه پیدا کند. »وحشی« در فصل 
دوم به همان آفتی دچار شده که پیش تر »زخم کاری« گریبانگیرش 
شده بود؛ سریالی با فصل اولی قدرتمند که محبوبیتش، سازندگان را 
وسوســه ی ساخت دنباله هایی بر آن کرد، بدون آنکه ایده ای تازه یا 

ضرورت روایی مشخصی در کار باشد. 
شباهت این مسیر با »زخم کاری« تصادفی نیست؛ حضور جواد عزتی 
در هر دو پروژه و تکرار همان الگوی فرسایشی، این مقایسه را ناگزیر 
می کند. آنچه در »زخم کاری« به چهار فصل بی حوصله و فرسوده 

انجامیــد، حالا در فصل دوم »وحشی« خــود را زودتر و بی پرده تر 
نشان می دهد.

فصل دوم عملًاً هیچ پیوند ارگانیکی با فصل اول ندارد؛ تا جایی که اگر 
نام سریال چیز دیگری بود، شاید کمتر کسی متوجه می شد با ادامه ی 
همان داستان طرف است. روایت نه رشد می کند و نه تعمیق می یابد، 

بلکه در چرخه ای بی حاصل از رفت وآمد می چرخد. 
کل قسمت اول صرف بیرون آمدن داوود از زندان می شود، قسمت 
دوم به وارد شدن او به یک گروه خلافکار اختصاص دارد، قسمت 
ســوم درباره ی خارج شــدن از همان گروه است و در قسمت های 

بعدی دوباره شاهد بازگشت او به همان مناسبات هستیم.
بیش از نیمی از فصل در این »وارد شــدن« و »خارج شــدن« تلف 
می شود، بی آنکه این حرکت های تکراری به خط اصلی داستان تبدیل 
شــوند. کارگردان و نویسنده انگار مدام دنبال داستان می گردند، اما  

چیزی پیدا نمی کنند.
نتیجه، ســرگردانی کاراکترهاست؛ شخصیت هایی که سوار ماشین 
می شوند، از این سوی شهر به آن سو می روند، گفت وگوهای کش دار 
می کنند و زمان هر قســمت را پر می کنند، بی آنکه روایت حتی یک 
قدم جلو برود. حرکت هست، اما مسیر نیست؛ اتفاق هست، اما معنا 

غایب است.
این آشــفتگی بیش از همه در شــخصیت داوود نمود پیدا می کند. 

داوودی کــه در فصل اول، به جرم نکرده تاوان می داد  در فصل دوم 
خودخواســته قدم به جهان جرم می گذارد، بی آنکه بحران درونی 

قانع کننده ای او را به این نقطه رسانده باشد. 
او انگار هیچ درسی از گذشته نگرفته است. پیگیری وسواس گونه ی او 
نسبت به رها، که در فصل اول قابل فهم بود، حالا به رفتاری آزاردهنده 
و غیرمنطقی تقلیل یافته است؛ رفتاری که بیش از آنکه از دل شخصیت 
بیرون بیاید، به نظر می رسد محصول نیاز نویسنده برای هل دادن داوود 

به سمت خلاف و پر کردن زمان سریال باشد.
برای توجیه این بازگشــت، شخصیت رها نیز قربانی منطق روایی 
می شود. رها که در اوایل فصل دوم، به عنوان وکیلی موفق، ثروتمند و 
شناخته شده معرفی شده بود، اما در اواسط داستان به شکلی ناگهانی 
و بدون مقدمه سقوط می کند؛ از یک وکیل موفق به فردی شیشه ای، 

فقیر و بی خانمان تبدیل می شود. 
ایــن دگرگونی نه حاصل یک روند تدریجی اســت و نه نتیجه ی 
انتخاب های پیچیده ی شخصیت، بلکه صرفاًً کارکردی روایی دارد: 
اینکه ماندن رها در کنار داوود و باقی ماندنش در همان جهان تاریک، 
توجیه پذیر جلوه کند. شخصیت پردازی اینجا نه بر اساس منطق، که 
بر اساس نیاز مقطعی داستان عمل می کند؛ پیچش هایی از این جنس 
بیشتر به سینمای هند شباهت دارد، جایی که شخصیت ها می‌توانند در 
یک سکانس میلیاردر باشند و در سکانس بعد، زیر پل زندگی کنند، 

بی آنکه روایت خود را موظف به توضیح بداند. 

پشت صحنه سریال وحشی
به نظر می رسد هومن سیدی، کارگردان اثر، در فصل دوم کمی حس 
کرده از محبوبیت فصل اول بینصیب مانده وتصمیم گرفته خودش 
هــم جلوی دوربین بیاید تا جایی که گاهی حس می کنیم نقش اول 
دیگر داوود اشرف نیست، بلکه هومن سیدی است که با گنگستری 
فوق پولدارش، تمام ایده‌های کلیشــه ای میلیون ها بار دیده شده در 

سریال های خارجی را دزدیده است.
نمایشگاه ماشین دارد، شیشه و انواع مواد مخدر توزیع  میکند،بساز 
و بفروش است و برای پولشویی  کار خیر انجام می دهد و در همین 
حین حرف های قلمبه سلمبه می زند تا خودش را حرفه ای به مخاطب 
قالب کند غافل از اینکه این مسیر و همه این کلیشه ها قبلًاً در همان 
سریال های خارجی آسفالت شــده و خطوطش کشیده شده اند و 
مخاطب بارها این کاراکتر ها را در ســریال های خارجی و داخلی 

دیده و چیز جدیدی برای ارائه ندارد.
همزمان، استفاده ی افراطی از مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر 
به جای روایت، تبدیل به یک ابزار بی مغز و خطرناک برای پر کردن 

زمان هر قسمت شده است. 
در قسمت هایی کامل، به خصوص بخش عمده ای از قسمت هفتم، 

تقریباًً همه چیز صرف نشــئه بودن و لِهِ شدن شخصیت ها می شود؛ 
بدون اینکه حتی یک گره باز شود، بدون اینکه داستان کوچک ترین 

جهتی پیدا کند و بدون اینکه کمکی به عمق روایت بکند. 
پیام ناخواســته اما کاملًاً واضح اســت: در این کشور تنها راه پولدار 
شــدن خلاف است و تنها راه شاد بودن، پناه بردن به مواد. سریال نه 
نقــد می کند، نه کنایه می زند، نه حتی تلاشی برای تحلیل دارد؛ فقط 
بن بست را دوباره و دوباره بازتولید می کند و انتظار دارد مخاطب این 

نمایشِِ تکراری و بی معنا را »روایت تلخ اجتماعی« بپذیرد.
این نه داستان است، نه شخصیت، نه پیام؛ این فقط یک کلاس درس 
بدآموز برای خلافکاری و نشــئه بودن است که با پوشش سرگرمی 
به خورد مخاطب داده می شود.حتی دیگر نقد وضعیت هم نیست، 
بلکه بازتولید همان بن بســتی است که سریال وانمود می کند قصد 

افشایش را دارد.
ولی با این حال  جواد عزتی در نقش داوود اشــرف، موفق می شود 
اضطراب، فرســودگی روانی و درماندگی تدریجی شــخصیتی را 

بازنمایی کند که مدام در حال واکنش به جهانی بی رحم است. 
بازی عزتی بر پایه ی استرس های فروخورده و تصمیم های لحظه ای 
بنا شده و همین امر امکان همدلی مخاطب با او در لحظات خاکستری 

فراهم می کند.
ولی بهترین و عمیق ترین بازی فصل دوم را باید به ســلیم با بازی 
محمد صابری نسبت داد؛ شخصیتی حاشیه ای اما به شدت گویا که 
نه در مرکز درگیری ها، بلکه با نگاهی وحشــت زده و مراقب، بیرون 

از معرکه می ایستد. 
ســلیم نماینده ی انســانِِ بقاست؛ انســانی که نه قهرمان است و نه 
ضدقهرمان، بلکه تنها می کوشــد چند روزی بیشــتر در این جهان 

وحشی دوام بیاورد. 
صابری با اقتصاد بازی، سکوت های معنا دار و نگاه هایی که بیش از 
دیالوگ حرف می زنند، ترسی مزمن و عقلانی را به تصویر می کشد 
که به خوبی با منطق سرد و بی رحم فصل دوم هم‌خوان است؛ ترسی 
که نه از مرگ، بلکه از گرفتارشدن در قواعد این زیست خشن می آید.

فصل دوم »وحشی« نه ادامه ی منطقی فصل اول است و نه توسعه ی 
طبیعی جهان و شــخصیت های آن اســت. سریالی که می توانست 
روایت تلخی از خشونت ساختاری و سقوط اجتماعی باشد، حالا 

در چرخه ای از تکرار و فقدان ایده گرفتار شده است. 
»وحشی« در فصل دوم بیش از آنکه وحشی باشد، رام و گیج  است 

که زخم کاری از نبود داستان و ایده خورده است.

فرهنگ و هنر سه شنبه 28 بهمن 1404، 28  شعبان 1447 ، 17 فوریه 2026، شماره 884889

بررسی فصل دوم سریال وحشی ؛بررسی فصل دوم سریال وحشی ؛

در امتداد زخم کاری، ادامه ای بدون در امتداد زخم کاری، ادامه ای بدون 
ضرورت رواییضرورت روایی

یال  یال وحشــی عملًاً هیچ پیوند ارگانیکی با فصل اول ندارد؛ تا جایی که اگر نام ســر وه فرهنگ و هنر  -     فصل دوم ســر     گر
وایت نه رشد می کند و نه تعمیق می یابد، بلکه  چیز دیگری بود، شــاید کمتر کسی متوجه می شد با ادامه‌ی همان داستان طرف اســت. ر

می چرخد. رفت‌وآمد  از  بی حاصل  چرخه‌ای  در 

آگهی فقدان سند مالکیتآگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در جزیره کیش تحت پلاک 27037 فرعی مجزی شده 
از پلاک 26375 فرعی از 5621 اصلی کیش واقع در شهرک میرمهنا فاز C قطعه SC - 12 a  طبقه دوم واحد 8 بدوا 
طی عملیات تفکیک بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای کیش ثبت و صادر گردید و سپس ششدانگ 
برابر سند انتقال 75730 مورخ 1403/06/18 دفتر 20 کیش به اسماعیل یوسفی کمانگر انتقال شده است. اینک آقای 
عدنان اسلامی به عنوان وکیل مالک برابر وکالتنامه 149222 مورخ 1404/11/21 دفترخانه 27 بابل برابر درخواست 
وارده به شماره 8/1543  مورخ 1404/11/25 منضم به دو برگ استشهادیه اظهار داشته سند مالکیت موکل خود به 
شماره 203742/ب02 بدلیل جابجائی مفقود گردیده است لذا باستناد ماده 120 قانون اصلاحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پلاک مرقوم 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله به این اداره تسلیم نماید و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در 

ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود.
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